
 ) فرانسه- فارسي(بررسي ترجمة لغات و اصطلاحات اسلامي 
   

 محمود جوان
  ت علمي سمتأعضو هي

  
  ٢٨/١٠/٨٣: تاريخ وصول

  ١٩/٢/٨٤: تاريخ تأييد نهايي
 

 چكيده  
ها با تجزيه و تحليـل    لغات و اصطلاحات اسلامي در زبان فرانسه بررسي و نقاط ضعف و قوت آنةدر اين مقاله سعي شده است ترجم   

در نتيجـه  .  متون وجود لغات و اصطلاحات تخصـصي اسـت  ةهاي مهم تفاوت ترجم يكي از شاخص. هاي لغت معتبر مشخص شود   فرهنگ
گرداني و آوانگاري لغات و  استفاده از نويسه. ها استفاده كند د به اين اصطلاحات تسلط داشته باشد و به درستي از آن  مترجم متون اسلامي باي   

گردانـي   در صورتي كه قواعد نويسه. دشوندر نتيجه دانشجويان بايد با اين قواعد و فنون آشنا   , كند   به فهم بهتر مطالب كمك مي      ،اصطلاحات
هاي  گرداني اسامي و اصطلاحات اسلامي از اسلوبي متفاوت از اسلوب در نويسه. ن دشوار و گاه نادرست خواهد بودمتدن  خوان،رعايت نشود

تـر   بـراي بررسـي دقيـق   . هاي اين مقاله است بندي و بررسي لغات و اصطلاحات از ويژگي      دسته. شود پذيرفته شده در ساير علوم استفاده مي      
  .ده شده استهاي تخصصي استفا ها از فرهنگ واژه

  
  . نقد,گرداني  نويسه,گذاري  معادل, ترجمه, اصطلاحات اسلامي,اسلام: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 حاضر سعي شده ةدر مقال.  لغات و اصطلاحات اسلامي به زبان فرانسه نوشته شده است ترجمة مستقلي پيرامونةكنون كمتر كتاب يا مقال  تا
 يكـي از  .هـاي لغـت معتبـر مـشخص شـود      ها با تجزيه و تحليـل فرهنـگ   ي و نقاط ضعف و قوت آنلغات و اصطلاحات اسلامي بررستا  است  

 . تأليف دكتر ابراهيم شكورزاده اسـت فرهنگ لغات و اصطلاحات اسلاميهاي فارسي ـ فرانسه كه براي استفادة دانشجويان تدوين شده،   فرهنگ
ها به زبـان    دقيق آنةلغات و اصطلاحات فقهي با ترجماز ت فرهنگ جامع و كاملي لف كوشيده اسؤ م ،آمده است ة اين كتاب    گونه كه در مقدم    آن

خـور   هـايي دارد كـه در   رسد فرهنگ مذكور كاسـتي   به نظر مي،ها بندي لغات و اصطلاحات و بررسي آن سـته  اما در صورت د. فرانسه فراهم آورد  
  .توجه است

  .خورد ديد و روزمره كمتر به چشم  مي و اصطلاحات جاند بيشتر لغات و اصطلاحات  قديمي. ١
 .دهد  كتاب را اسامي خاص تشكيل ميبخش بيشتر. ٢
توانند از اين توضـيحات در ترجمـة متـون     ، در نتيجه دانشجويان به خوبي نمي و به عبارتي معادل نيستند   اند  ها توضيحي  بسياري از معادل  . ٣

 .تخصصي اسلامي استفاده كنند
نهادهـاي   هـا و برابـر   معادلكه لف از منابع و مآخذي استفاده كرده است ؤبديهي است م. انـد  اده شده مشخص نشده   هاي استف  منابع معادل . ٤

 گـواه ايـن مطلـب وجـود برخـي از      .كنـد  لف را دو چندان ميؤ حاصل فكر و خلاقيت ايشان نيست و اين موضوع مسئوليت م   صرفاً ،فراهم آمده 
 .كاهد سلامي به زبان فرانسه است كه اين موضوع از اعتبار آن ميالمعارف ا ةها و توضيحات در داير معادل

 در نتيجـه دانـشجويان از وجـود     نـشده اسـت،   اصطلاحات براي كمك به درك مفـاهيم اسـتفاده      گرداني  نويسه معمول و متداول     ةاز شيو . ٥
  .مانند مد براي ترجمه متون اسلامي محروم مياثر و كارؤراهنمايي م

 آنچه باعث تفكيك متون ترجمه .گردد ميترين بخش ترجمه محسوب  لقاي معناي پيام از زبان نخست به زبان دوم اساسييافتن معادل براي ا
تر فرهنگ و تمدن اسلامي واژگان جايگاه  در متون اسلامي به دليل غناي زبان عربي و از آن مهم.  واژگان تخصصي است ،شود  شده از يكديگر مي   

ها بر ايـن اعتقادنـد كـه     از آنجا كه دانشجويان و مترجمان تحت تأثير ساير ترجمه. دشوار استها در زبان فرانسه  آن گذاري خاصي دارند و معادل 
كـه بـراي بـسياري از لغـات،      كنند حال آن ها را جستجو مي هاي لغت دو زبانه، معادل اي معادلي لازم است، بنابراين در فرهنگ        الزاماً براي هر واژه   
  .گرداني استفاده كرد توان از نويسه گذاري ناقص، مي د و به جاي معادلمعادلي وجود ندار

 ، لغات و اصطلاحات اسلامي و حتي در فهم لغات و اصطلاحات عاديةاند گاهي در ترجم    خاورشناسان با تمام دقتي كه در كار خود داشته        
 لااقـل در بيـست   ، قرآن به زبان فرانسهة در ترجم، مشهورس خاورشنابه عنوان نمونه بايد متذكر شد كه رژي بلاشر . اند  شدهدچار لغزش و اشتباه     

 مرتكب چنـدين  تاريخ عرب و نگارش كتاب العارفين مناقب و اشتباه شده و كلمان اوآر مستشرق فرانسوي نيز در ترجمه كتاب      امورد دچار خط  
  ). مقدمه,١٣٧٥ ,شكورزاده (خطاي فاحش گرديده است

  بحث و بررسي
 ، متـون اسـلامي  ةدرس ترجمدر  استوار است و دانشجويان پاية اين اصطلاحات متون اسلامي بر ة ترجمة اساس و پاي  . يهاصطلاحات پا . ١

ها مفهوم مورد نظـر را   اند، ولي بعضي از اين معادل هر چند به دليل كثرت استعمال برخي از اين اصطلاحات كاملاً جا افتاده   . گيرند ها را فرا مي    آن
 .كنند ميبه ذهن متبادر ن

در صـورتي كـه   . كنـد  گـذاري را بـه ذهـن متبـادر مـي      نيايش و سپاس ,  بيشتر مفهوم دعا   ،شود   اغلب به نماز ترجمه مي     كه )(prière ةواژ -
  .به آن افزوده شود، در آن صورت مفهوم نماز را بهتر به ذهن مخاطب فرانسوي زبان منتقل خواهد كرد) روزانه ( quotidienneصفت

La prière est essentiellement une élévation de notre conscience, de notre esprit vers Dieu pour l’adorer, le 

remercier, lui exposer nos besoins, et lui demander son secours. C’est l’adoration qui est l’acte essentiel de la prière. 

(Larousse du XXe siècle, «prière») 

در ) »اشاره«در زبان عربي به معناي   (» وحي«: با معادل آن در مسيحيت اندكي تفاوت دارد       » وحي«اصطلاح اسلامي   . (Révélation)وحي   -
هـا   كند و قرآن مجيد بارها اين اصطلاح را در مورد هدايت تكويني موجودات و هدايت تشريعي انسان اصطلاح اسلامي بر هدايت الهي دلالت مي    

  ... .هاي الهي به كار برده است تو ساير هداي
"révélation" )  از ريشة لاتيني"revelare" هـا بـه    در اصطلاح مسيحيت به ظهـور خـدا بـراي انـسان    ) »پرده برداشتن«و » ظهور« به معناي

 دريا، احكام تورات و زندگي اسرائيل با شكافته شدن علاوه بر جهان آفرينش كه مظهر آفريدگار است، نجات بني. كند منظور نجات آنان دلالت مي
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  .از مصاديق وحي مسيحي است) ع(حضرت عيسي مسيح 
تـوفيقي،  (وحي در يهوديت تقريباً مانند اسلام است و به عقيدة يهوديان، وحي و نبوت حدود چهار قرن قبل از مـيلاد منقطـع شـده اسـت                    

  ).٢٢٤، ص ١٣٨٤
هاي ارائه شده هيچ يك معناي دقيـق وضـو را    معادل. (ablutions rituelles, ablutions mineures, ablutions purificatoires) وضو -

تـر    را دقيـق  مفهوم غسل،توان با افزودن صفت هر چند مي. توان براي غسل نيز استفاده كرد ها را مي كنند و بعضي از اين معادل   به ذهن متبادر نمي   
  .آن مشكلي را حل نخواهد كردبيان كرد كه توضيح دادن 

ablution majeure pratiquée après les couches ou après le commerce charnel 

گردانـي و عـدم پايبنـدي بـه      به دليل مشكل نويـسه . گرداني وارد زبان فرانسه شده است  اين واژه با استفاده از نويسه     (ramadan) رمضان -
توانـد   ــ مـي   گردانـي آمـده اسـت    كه در فهرست نويـسه  آن ـ همچنان دليل ديگر .  است[ramadān]قواعد آن تصور شده است كه تلفظ اين كلمه

  .گرداني باشد فرانسوي كردن نويسه
در ترجمة متون تخصصي براي ترجمة اصطلاحات و واژگان به طور اعم و متون اسلامي به طور اخص، معادل و . اصطلاحات تخصصي. ٢

محققان و مترجمان متـون اسـلامي بـراي    در صورت نبود معادل، . ن مقصد منتقل شودبرابر نهاد دقيقي لازم است تا مفهوم به صورت كامل به زبا        
هـاي   كنند و آن عبارت از بازنويسي اصطلاحات در جلو معاني واژه ها پيروي مي  واژهة به نظر مطلوبي براي ترجم     ةانتقال مفاهيم تخصصي از شيو    

  .ن شودمورد نظر است تا خواننده از اين طريق به مفهوم اصلي رهنمو
تدوين قواعـد لازم بـراي   .  اصول صحيح و دقيق انجام شودةها و اصطلاحات بايد بر پاي بازنويسي واژه, گونگي براي پرهيز از تشتت و چند 

  .بازنويسي بايد با استفاده از دستاوردهاي نظري و علمي زبانشناسي باشد
  

  )اند پرانتز آمدهها داخل   معادل,گرداني شده هاي تخصصي نويسه واژه ( اولةنمون
Nos auteurs fréquemment précisent: la walâyat c’est la mahabbat (dilection, amour); le walî, c’est le mohibb 

(l’ami, celui qui aime). C’est cette signification directe, cette résonance profonde, qu’on laisse échapper, lorsque l’on 

cède à la routine et à l’à-peu-près et que l’on traduit le mot walî simplement par le mot “saint”. Certains aspects 

coïncident sans doute, mais ce que connotent les termes de walî et de walâyat déborde ce que dans nos langues on 

entend habituellement et canoniquement par “saint” et par “sainteté”. Par là même, ne nous étonnons plus si l’essence 

du shî’isme a été si fréquemment méconnue; il importe de comprendre que la walâyat en est le concept central, un 

concept qui s’y déploie en aspects multiples, cernant tout l’horizon de la vision du monde, et il importe d’en 

comprendre le sens fondamental. (Corbin, 1971, p. 285) 
  

  )اند ها داخل پرانتز و با خط فارسي آمده معادل( دوم ةنمون
Le ta’lim rejette, en matière religieuse et juridique, tout raisonnement ( نظـر), c’est à dire, tout effort de réflexion 

personnelle par voie d'opinion ( أير ) ou d'analogie (ــاس  Précisons ce qu’on entend par là, car il en est .(قي

continuellement question dans le Qias. Nous savons qu’après la mort de Mahomet, la communauté musulmane ne 

possédait que le Coran et la Sunna pour élucider les problèmes nouveaux, au sujet de la foi et du droit. A ces deux 

sources venait très tôt s’ajouter une troisième, le consensus universel ( اجمـاع). Mais le Coran, par ailleurs, avait besoin 

d'interprétation. Les traditionalistes s’en tenaient à la lettre, alors que certains commentateurs faisaient crédit à la 

raison pour expliquer les versets ambigus (مشتبه). ( Chelot, 1958, p. 9 ) 

  
   اصطلاحات اسلامي گرداني  نويسهمعادل لاتين با استفاده از  سومةنمون

  
La niche (mihrâb) Prix de sang (diya) 

L'intention (niyyat) Le prône (khotba) 
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La communauté (umma) Au sens apparent (zahir) 
Le non-musulman protégé (dhimmi) Au sens caché (batin) 
La capitation (jizya) Annonciateur (nadhir) 
La tradition (hadith) Antéchrist (ad-Dajjal) 

 La foi (iman) 
  
  .شود ها توجه مي اصطلاحاتي كه اغلب به معاني ظاهري آن. ٣
  . ترجمه شودAltierكه ترجمة درست آن در مورد خداوند صاحب كبريا و عظمت است و بايد به , )Fier (متكبرـ 

كار يا مكركننده، نيـست بلكـه   كه مقصود از كلمة ماكرين كه به خدا نسبت داده شده، م, )Meilleur de ceux qui rusent(ـ خيرالماكرين 
  ). مقدمه,١٣٧٥ ,شكورزاده( چيني كند تواند اسباب كند يا بيش از هر كس و بهتر از هر كس مي چيني مي مقصود كسي است كه درست اسباب

 مگـر  ،دمترجم بايد سعي كند براي اصطلاحات تخصصي معادل بياب. ها خودداري شود  اصطلاحات بايد از توضيح دادن آن      ةدر ترجم . ٤
  .ها داخل پرانتز ذكر شود  شوند و توضيح اجمالي آنگرداني نويسهكه اصطلاحات تخصصي  اين

  
  . به صورت توضيحي آمده است اصطلاحات اسلامي لغات وفرهنگ اصطلاحاتي كه در  اولةنمون

  
 Prière pour remercier Dieu du résultat heureux de quelque  نماز شكر 

entreprise 

 Chef du chœur (dans les pratiques de Muharram)  خوان نوحه

 Récit des hommes et des djinns  حديث ثقلين 

  Tradition remontant seulement à un Compagnon  حديث موقوف

 Celui qui cache toutes les fautes humaines aux yeux  ستارالعيوب

d'autrui  
 Commémorer la mort ou le martyre des imams  روضه خواندن

 
  )گرداني استفاده شده است در اين نمونه از نويسه(  دومةنمون

, هـا شـستن    تـا آرنـج   راسيم هر دو دست, دوم روي شستن, اما فرايض وضو اول نيت   . بدان كه در وضو شش چيز فرض است و ده سنت          
  .تنششم ترتيب نگاه داش, ها شستن پنجم پاي, چهارم مسح بعضي از سر

Sache que dans le wudū‘  six choses sont fard et dix sunna. Les fara’id du wudu‘ sont : 1) intention ; 2) lavement 

du visage ; 3) lavement des deux mains jusqu’aux coudes ; 4) frottement d'une partie de la tête ; 5) lavement des 

pieds ; 6) l'ordre. (Mollé, 1962, pp. 160_161) 
  

  نمونة سوم 
شـشم مـسح   , پـنجم مـسح سـر   , چهارم استنـشاق ,  مضمضهومس, ها را سه بار شستن    دوم كف دست  , االله گفتن  هاي وضو اول بسم    اما سنت 

 .بار شستندهم هر عضوي را سه , راست كردنه برا نهم ابتدا هر عضوي , هشتم انگشتان پاي را خلال كردن, هفتم مسح گردن, ها گوش
Les sunna du wudū‘ sont : 1) dire bismi’llahi ; 2) lavement des paumes trois fois ; 3) rinçage de la bouche ; 4) 

reniflement de l'eau ; 5) frottement de toute la tête ; 6) frottement des deux oreilles ; 7) frottement du cou ; 8) 

relâchement des orteils ; 9) le fait de commencer à laver chaque membre par la droite ; 10) le fait de laver chaque 

membre trois fois. (Ibid.) 

  
  نمونة چهارم
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هفـتم  , مششم آرا, پنجم ركوع, االله  چهارم فاتحه بسم, الاحرام ةم تكبيروس, دوم نيت, اول قيام. در دو ركعت نماز سي و سه چيز فرض است      
و در ركعـت دوم  . چهـاردهم آرام ,  دومةسـيزدهم سـجد  , دوازدهم آرام , يازدهم نشستن ميان دو سجده    , دهم آرام , نهم سجود , هشتم آرام , اعتدال

چهارم , ان صالحم سلام بر نبي و بر بندگوس, الله التحيات بر حق, دوم ثنا, اول قعود, و هفت در تشهد. زيرا كه نيت و تكبير از وي بيفتد   , دوازده بود 
  .هفتم ترتيب, ششم تسليم, پنجم صلوات, شهادتين

Dans deux rak’a  de la prière trente-trois choses sont fard: 1) se lever; 2) intention; 3) takbïrat al-ihrām; 4) la 

Fātiha avec bismi’llāh; 5) rukū‘;6) repos; 7) redressement; 8) repos; 9) suğūd; 10) repos; 11) s’asseoir entre deux 

sağda;12) repos; 13) deuxième sağda; 14) repos. Dans la deuxième rak’a il y en a douze, car on y omet l'intention et 

le takbïr. Dans le tašahhud il y en a sept: 1) position assise; 2) louanges à Dieu: «Prières à Dieu»; 3) salut au Prophète 

et aux serviteurs justes; 4) les deux šahāda; 5) les salawāt; 6) le taslïm; 7) l'ordre. (Ibid, pp. 166-167) 

 .اند يا بار معنايي خاصي كه دارند وارد زبان فرانسه شده استعمال اين اصطلاحات به دليل كثرت. اند اصطلاحاتي كه وارد زبان فرانسه شده. ٥
گردانـي وارد زبـان فرانـسه     هـا از طريـق نويـسه    ايـن واژه . اند  به زبان مقصد منتقل نشده أ،البته بعضي از اين اصطلاحات با همان مفاهيم زبان مبد         

  .اند شده
منـاره  ) Sunna(سـنت  ) Umma(امـه  ) Tchador(چـادر  ) Sourate(سـوره  ) Hadith(حـديث  ) L'Hégire(هجرت ) Le sayyed(سيد 

)Minaret( خلافت )Califat ( زكات)Zakat ( امام)Imam ( علما)Uléma( 
  
  .توان براي بيان مقصود بهره برد ها مي ها در فرهنگ مسيحيت وجود دارد و از آن اصطلاحاتي كه معادل آن. ٦
  

 Martyre  شهادت
 Mosquée cathédrale  مسجد جامع

       Baptême de sang  شربت شهادت
   
 به نحـوي كـه مترجمـان    ،اند  در متون اسلامي بسيار مهم، امارسند ها هر چند ساده به نظر مي  خاص و اسامي مكان اسامي .اسامي خاص . ٧

 .دهد رخ ميها  ها و شكل  نقشهةله بيشتر هنگام ترجمأاين مس. ندكنهاي گوناگون مراجعه  هاي مورد نظر ناچارند به فرهنگ براي يافتن معادل
  .شوند شوند، ولي امروزه ديگر ترجمه نمي  ميمربوط سپانيا در صدر اسلاماين اسامي اغلب به شهرهاي ا

  
 Tolède  )امروزه تولد(طليطله 
  Séville  )امروزه سويل(اشبيليه 
  Grenade  )امروزه گرانادا(غرناطه 

  
  .پي بردها   آنبه اصلن توا نمي به آساني ، به دليل ضبط يا تلفظ نادرست،اند  از زبان عربي گرفته شدهاغلب اين اسامي كه -
  

  Guadalquivir  الكبير وادي
  Gibraltar  الطارق جبل

  
  پذير  اسامي ترجمه-
  

 Rio de Miel  نهرالعسل
 La ville du Salut  دارالسلام

  
  .شود  استفاده ميites و idesگرداني اسامي و پسوند  اغلب از نويسه... و, ها فرقه,  براي برگردان اسامي قبايل-
  

 Idrissides  يسيانادر
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 Azraqites  ازرقيه
  Ghassanides  غسانيان

  
  .شوند  اسامي منسوب به باريتعالي با حرف بزرگ ذكر مي-

Le Très-Haut est le premier en étant le dernier, le dernier en étant le premier, manifesté à l'état caché, caché dans 

Sa manifestation. Il n’est pas enfermé dans une forme, épuisé par un attribut, limité par une frontière, conditionné par 

l'entendement ou soumis à un ordre. Il n’a pas d'associé en tant que roi, ni d'aide parmi ses créatures, ni de pareil 

parmi Ses serviteurs; et rien ne Lui ressemble dans Son action de conférer l'existence. L'opposition ne L'atteint pas, 

événements et éternité ne passent pas pour Lui. (Ibid, p. 140) 
انـد، اسـم يـا صـفتي      شـده گرداني وارد زبان فرانـسه   اي كه در اثر نويسه توان براي اسامي گرفته شده، مي itês  كه از زبان يونانيiteبا افزودن پسوند. ٨

  .دهد ساخت كه تعلق به يك گروه را نشان مي
Islam chiite  
Imâmites  

 در مـورد  ، امـا شـود   يك تركيب يا تعبير هر چند به طور كلي توصيه نمي       ء به جز  ء جز ةاللفظي ترجم   تحت ة ترجم .اللفظي  ترجمة تحت  .٩
  . راهنما باشدلاًتواند كام مي) الوداع حجةبراي مثال ( بعضي از اصطلاحات 

  
 Mosquée très éloignée  اقصي مسجد

  Lieu sacré des sacrifices  مشعرالحرام 
 Pèlerinage de l'Adieu  الوداع حجة

  
, شود كه لزوماً در زبان مقصد وجود ندارد اي اشاره مي مفاهيم و نهادهاي اجتماعي و فرهنگي, در متون اسلامي به اشياء .مسائل فرهنگي. ١٠

اي ديگـر قـبح محـسوب     شود، در جامعه ممكن است آنچه در يك جامعه قبح شمرده مي    . كند   نتيجه شناخت زبان مقصد به تنهايي كفايت نمي        در
  .ها را منتقل كند در چنين مواردي مترجم ناگزير بايد اين گونه لغات و اصطلاحات را توضيح دهد تا تمام بار معنايي آن. نشود

  
 Boire du vin  شرب خمر

  Remplir un pèlerinage à la place d'un autre  نايب الزياره بودن 
  Celui qui a abandonné les prières quotidiennes  تارك الصلوه

 Tapis de prière  سجاده
  Se frapper la poitrine  سينه زدن

 Appel à la prière, chanter ou psalmodier l'appel à la prière  اذان و اقامه

et le réappel 
  Négligeant dans les prières rituelles  كاهل نماز

  
 متـون اسـلامي   ةزمين ـ خصوص دره با توجه به جايگاه والاي زبان لاتين و قدر و منزلتي كه مترجمان فرانسوي زبان ب   . ترجمه از لاتين  . ١١

  .كنند هاي لاتين استفاده مي اند از معادل فلسفي براي اين زبان قائل
  

  Création ex nihilo  آفرينش جهان از عدم

  Materia prima  جوهر هيولاني 

  
در ايران هنـوز  . ها و نظاير اين , تر اصطلاحات و اسامي خاص      تر و دقيق    گرداني روشي است براي خواندن صحيح       نويسه. گرداني نويسه. ١٢

اسلوب دانشنامة ايرانيكا است كه , گرداني ترين قراردادهاي نويسه ي از كامليك. اي براي اين روش معمول نشده است   معيار واحد و استاندارد شده    
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مثلاً (هاـ از دو حرف متوالي  ـ و متفاوت با سايـر روش گرداني متون اسلامي براي نويسه. شود به دليل اسلامي بودن اصطلاحات از آن استفاده نمي       
,th, gh, dj, kh, sh ( يـك راهنمـاي جـامع و كامـل     ة هر چند ارائ  ها دارد،   رآيي كمتري نسبت به ساير اسلوب     شود و از اين جهت كا       استفاده مي 

 چ ,)g( گ ,)p( بايد حـروف پ ،زبانان تهيه شده است  عرب ةچون اين راهنما براي استفاد    . رسد تر به نظر مي     جامع زير راهنماي   ، اما مشكل است 
)č ( به آن افزودرا.  

  
  وف در متون اسلاميحر) آوانگاري(گرداني  الفباي نويسه

  
Variantes. Valeurs. Translitération Lettre. 

 occlusive glottale  , ءا 
 ___   bilabiale sonore b ب 
 ___   dentale sourde t ت 

th en 
orthographe 

francisée 

spirante interdentale sourde, parfois: s, t t ث 

dj _    _ semi-occlusive alvéolaire sonore ğ ج 
h _    _ fricative laryngale sourde h ح 

kh  _    _ ___   vélaire sourde h خ 
 occlusive dentale sonore d د 

d, dh, z spirante interdentale sonore, parfois: d,z d ذ 
 vibrante ling uo-dentale r ر 
 sifflante dentale sonore z ز 

ss, ç ___              ___      sourde s س 
sh, ch, sch alvéolaire fricative sourde š ش 

s, ss, ç sifflante sourde vélarisée s ص 
d dentale sonore vélarisée d ض 
t ___          sourde  ___ t ط 
z sifflante sonore vélarisée z ظ 
 spirante interdentale vélarisée d  
 fricative laryngale sonore ‘ ع 

gh ___          vélaire sonore g غ 
 spirante labiodentale f ف 

k, c occlusive vélaire sourde (pron. négligée) q ق 
c ___             palatale sourde k ك 
 latérale dentale sonore l ل 
 nasale bilabiale  m م 
 ___        dentale n ن 
 fricative glottale sourde h ه 

ou sonante bilabiale vélaire w و 
 ___          prépalatale y ي 

(Source: Lecerf, 1932, p. 203) 

  گيري نتيجه
 در ترجمة متون اسلامي اكثر لغات و اصطلاحات تخصصي،. شود ترين بخش ترجمه محسوب مي ترجمة لغات و اصطلاحات تخصصي مهم

در . اسـت ) عربـي و لاتـين  (سازد ضرورت آشنايي با دو زبان مقدس    معادلي در زبان مقصد ندارند و آنچه مشكل اين نوع ترجمه را مضاعف مي             
در اين مقاله سعي شد بـا  . هاي تخصصي مورد اعتماد و عاري از عيب و نقص در اين حوزه كاملاً محسوس و ملموس است         نتيجه كمبود فرهنگ  

 تـأليف دكتـر ابـراهيم    اصطلاحات علوم و معـارف اسـلامي  ـ به ويژه با نقد و بررسي فرهنگ       مشكلات ترجمه  ,ات و اصطلاحات  بندي لغ   دسته
 تمام بـار  ,گذاري هايي كه با معادل اند يا واژه هايي كه به صورت توضيحي ارائه شده     تر بررسي شود و به عنوان راه حل براي واژه           ـ دقيق   شكورزاده
گردانـي تمـام معنـاي لغـات و اصـطلاحات       با نويسه. هايي از آن ارائه شد گرداني پيشنهاد و نمونه شود نويسه ر زبان مقصد بيان نمي ها د   معنايي آن 
ها ـ    ـ و متفاوت با ساير روش گرداني متون اسلامي براي نويسه. شوند شود و فراگيران زبان مقصد نيز با لغات تخصصي بيشتري آشنا مي منتقل مي
هـا دارد كـه دانـشجويان از     شود و از اين جهت كارآيي كمتري نسبت به سـاير اسـلوب   استفاده مي) th, gh, dj, kh, sh,مثلاً(رف متوالي  از دو ح  
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  .همان ابتدا بايد آن را فرا گيرند
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